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 مقدمه

گر ايران باستان، هاي حکومتدر ارتباط با خاندان

هاي چنداني انجام نشده است. در اين پژوهش

ايران در »سن در كتاب راستا پرفسور كريستن

طور خلاصه و گذرا به خاندان به« زمان ساسانيان

ن خاندان مانند هاي ايمهران و بعضي از شخصيت

اند و خانم مهرآبادي نيز  بهرام چوبينه اشاره كرده

هاي حکومتگر ايران خاندان»كتابي با عنوان 

اند كه بيشتر به معرفي به نگارش درآورده« باستان

اين خاندانها پرداخته است. همچنين دكتر 

اي الدين گيلاني مقالهمحمدتقي ايمانپور و نجم

اي كهن در فراز و فرود نقش خاندانه»با عنوان 

اند؛ ولي با توجه نوشته« هاي ايران باستانسلسله

به اينکه موضوع اين مقاله كلي و تمام خاندانهاي 

شده است، از گانه ايران باستان را شامل ميهفت

هاي اين رو مقاله ايشان تمام زوايا و شخصيت

اين خاندان و نقش آنان در تحولات سياسي ايران 

را مورد بررسي قرار نداده است.   عصر ساساني

ي حاضر از نوآوري خاصي از اين نظر مقاله

 برخوردار است. 

مهمترين گروه نجباي پارتي، هفت خاندان 

بزرگ بودند كه در رأس طبقات اجتماعي، پس از 

خاندان سلطنتي قرار داشتند. در بين آنها دودمان 

 ي اشکاني رامهران و اسپندياذ انتساب به سلسله

دانستند، و بدان مباهات جزء امتيازات خود مي

رسد يکي نظر ميبه (.78: 2535كردند )بياني، مي

ي ساساني، از دلايلي كه باعث شد در اواخر دوره

خاندان مهران در مقابل ساسانيان بايستند همين 

زماني كه با خسرو بهرام چوبين عامل بود؛ زيرا 

خود را، در  ، حيثيت خاندانيشودپرويز روبرو مي

فردوسي، ) كشدبه رخ خسرو پرويز ميانظار، 

از  ،اردشير بابکاندر هرحال  .(2330: 1385

خاندان ساسان، كه خود با همکاري ديگر 

 هاي بزرگ به حکومت رسيد، كوشيدخاندان

بخشي به نظام براي ايجاد تمركز در كشور و پايان

ک الطوايفي و حاكميت سران قبايل و ومل

دين استفاده كند  قدرتاز گر حکومت

(Kreynbroek, 2008: 7 و بدين طريق .)

هاي براي مدتي از نفوذ و قدرت خاندان

در همين راستا ساسانيان براي  .گر بکاهدحکومت

كاهش نفوذ  آنها در سرزمينهاي تحت سلطه 

سعي كردند سران اين خاندان هاي بزرگ را در 

دستگاههاي مفصل اداري مملکت را در رأس 

تا ضمن از بين بردن دامنه نفوذ  ستخدام كنند،ا

آنها در مناطق خود كه داراي املاک فراون بودند، 

بر  تحت كنترل و ،آنها را در مركز حکومتي

نظارت داشته باشند )مظاهري،  تحركات آنها

اما ظاهرا اين تدابير نتوانست از  (.23 -5: 1377

دامنه قدرت و نفوذ آنها بکاهد. بديگر سخن با 

اين سياست رقابتها به دربار و مركز حاكميت 

ساساني كشيده شد و تاريخ عصر ساساني مملو 

هاي دسايس و رقابتهاي اشراف و از داستان

بر ضد شاهنشاهان گرديد  نجباي پارتي و پارسي

  (.80: 1357)ورداسپي، 

شواهدي وجود دارد كه سران اين خاندان در 

ه دولتي همان ابتداي دوران ساساني در دستگا

اند و در امور اداري و نظامي صاحب مقام بوده

در كتيبه كعبه  اند. مثلانقش فعال و مؤثري داشته

زرتشت در فهرست درباريان شاپور يکم، نام 

آمده است كه بنظر « ارشتت دبير، از مهرانيان ري»
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رسد يکي از اعضاي خاندان مهران بوده است مي

 (.  99: 1377؛ يارشاطر، 108: 1365)لوكونين، 

در دوران ساساني بهترين افسران ارتش ايران 

 Shahbazi ) خاستندمي از خاندان مهران بر

نام . يکي از اين افسران، شخصي به (1 :2000,

باشد كه در زمان مي  (Merenes)مرنس 

شاهپور دوم، زماني كه ژولين امپراتور روم با 

ارشک سوم پادشاه ارمنستان متحد شد و به 

تيسفون آمد، لشکر ايران به فرماندهي  جانب

مرنس، از خاندان مهران، توانست راه پيشرفتشان 

را سد كند و در همين جنگ بود كه ژولين كشته 

(. البته معروفترين 105: 1372شد )مهرآبادي، 

باشد كه در افسر اين خاندان، بهرام چوبين مي

 مباحث آتي به آن پرداخته خواهد شد.

ين خاندان همانند ديگر همچنين افراد ا

هاي كهن در عزل و نصب شاهنشاهان خاندان

ساساني نقش داشتند، كه در ذيل به چند نمونه از 

يزگرد اول در  زمانيکهآنها اشاره خواهد شد: 

و اشراف ايستادگي كرد  بزرگاني مقابل خواسته

اي خارج از طرز مرموزي در نقطه وي را به

 ؛ 78 :1371 ريپايتخت به قتل رساندند )دينو

پس از يزگرد زماني كه (. 48: 1383شيپمان، 

پيمان شدند تا به دليل اينکه بزرگان دربار هم

يزدگرد مخالف ميل آنها عمل كرده بود، كسي از 

خاندان او را به پادشاهي  برندارند و قصد داشتند 

اي بنام خسرو را به حکومت رسانند شاهزاده

ين بزرگان (، يکي از ا616:  1362)طبري، 

-است كه به« فيرک ملقب به مهران»شخصي بنام 

نظر مي رسد از خاندان مهران بوده باشد 

هرچند تصميم بزرگان به (. 83: 1371)دينوري، 

نتيجه نرسيد و عاقبت بهرام پسر يزگرد )مشهور 

به بهرام گور( با كمک لشکري از اعراب تاج 

پادشاهي را با شرط تکرار نکردن رفتار پدر به 

( و همين 617 -618: 1362دست آورد )طبري، 

عامل نيز در محبوب شدن شخصيت بهرام گور 

 تأثير نبود. بي

عصر پيروز تا خسرو انوشيروان و  در

همچنين بعد از آن نفوذ خاندان مهران بيشتر شده 

 و مناصب لشکري و كشوري را تصاحب كردند 

Pourshariati, 2009: 101-102).)  يکي از

خاندان كه در به تخت نشاندن پيروز  افراد اين

نقش داشت، شخصي به نام رهام بود كه 

سرپرست پيروز به شمار مي رفت. وي يکي از 

نيرومندترين سرداران ايران بود. با مرگ يزگرد 

دوم، فرزندش هرمزد سوم از غيبت برادر بزرگتر 

)پيروز(، كه در شرق بود، استفاده كرد و به قدرت 

با كمک رهام توانست به قدرت رسيد؛ ولي پيروز 

توان از شاپور همچنين مي (..Ibid  (71 : برسد

رازي نام برد كه در زمان فيروز، اسپهبد ري بود 

(. با مرگ پيروز، او و زرمهر 637: 1362)طبري، 

سوخرا كه در زمان پيروز صاحب نفوذ فراواني 

بود، ولاش برادر  پيروز را به پادشاهي برگزيدند 

 (. 50: 1384)شيپمان، 

در اين  پس از بلاش قدرت به قباد رسيد،

 زمان تقريبا اداره كشور بيشتردر دست سوخرا بود

س أو حدود نيم قرن بود كه خاندان كارن و در ر

آنها سوخرا، كم و بيش فرمانروا را در چنگ خود 

يعني از اواخر پادشاهي پيروز تا قسمتي  ؛داشتند

ع مسلط بودند از پادشاهي قباد همچنان بر اوضا

(76 Pourshariati, 2009: لذا قباد اين امر .)
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را نتوانست تحمل كند و به شاپور رازي از 

با سپاه خويش بيايد و خاندان مهران دستور داد تا 

كه شاهپور رازي به خدمت قباد آمد، زماني

حکايت سوخرا را با وي در ميان نهاد و فرمان 

رازي نيز، ي او را بداد. شاهپور خويش درباره

»  كه طبري از آن تحت عنوان سوخرا را بکشت

كند ذكر مي« باد سوخرا كم شد باد مهران وزيد

نکته قابل توجه (. 632 -639 :1362)طبري، 

ي طبري، قباد به شاپور رازي اينکه بنا بر گفته

ترديد از كه بي« سپاه خويش»نوشت كه، با 

ع بيانگر اند، بيايد، و اين موضوخاندان مهران بوده

آن است كه سوخرا در مركز از پشتيباني نيروي 

زيادي كه به احتمال از خاندان خود وي، يعني 

 است. اند برخوردار بودهخاندان كارن بوده

اين اتفاق، يعني كشته شدن سوخرا از خاندان 

كارن، بدست شاپور رازي از خاندان مهران، باعث 

ان سقوط موقتي خاندان كارن و پيروزي خاند

م. 528. در سال (635 :1362)طبري، مهران شد 

ليزار سردار نامي بيزانس مهياي نيز وقتي كه بي

نام جنگ با ايران شد سرداري از خاندان مهران، به

فيروز مهران به مقابله با سردار بيزانس رفت. 

جسارت و زبدگي و نظم نيروهاي تحت فرمان 

زگر ليزار كه خود آغافيروز به حدي بود كه بي

شد، درخواست صلح اين جنگ محسوب مي

اگر اين »نمود، ولي فيروز اينگونه به او پاسخ داد: 

مراسله از طرف روميها كه بستن عهد براي آنها 

كاري آسان و نگهداري و انجام آن برايشان امري 

بس سخت و مشکل، نوشته نشده بود من از 

مطالب آن اطمينان حاصل كرده و حاضر بقبول 

گرديدم ليکن متأسفانه عذر و آن مي مندرجات

هاي مکرر، ما را بکلي نسبت به شما بيوفائي

مأيوس و بدبين ساخته و به اين جهت مجبور 

ايم كه بجنگ شما بيائيم و اينک هم اي گرديده

روميان عزيز چاره ديگري باقي نيست جز آنکه 

براي جنگ با ايرانيها حاضر گرديد... خواهشمندم 

اي ما در داخل حصارهاي خود غذا و حمام بر

(. هر 48 -53: 1382)پروكوپيوس، « تدارک كنيد.

ي قطعي از اين جنگ به چند در نهايت نتيجه

كه دست نيامد، ولي فيروز از خاندان مهران، چنان

از متن اين نامه پيداست، هم به لحاظ نظامي و 

هم به لحاظ سياسي و ديپلماتيک سردار قابلي 

 بوده است.

خاندان مهران،  خسرو انوشيروان نيز در زمان

-همچنان از جايگاه بالايي برخوردار هستند. به

ويژه از لحاظ نظامي افراد اين خاندان نقش 

سه بارزي در حکومت ساساني دارند. بطوريکه 

نفر از هشت اسپهبدي كه در طول و بعد از 

 از ،ليت بر عهده داشتندؤحکومت خسرو مس

 :Pourshariati, 2009بودند مهران خاندان 

در ميان مقامات نظامي دوره  (.(101-102

خسرو اول كه از خاندان مهران بودند؛ يکي 

باشد كه مرزبان منطقه كرمانشاه و شهرين مي

لرستان بود؛ ديگري گشنسب، كه مرزبان ري بود 

. در (205: 1366؛ يعقوبي، 266: 1344مسعودي، )

چهار  زمان هرمزد چهارم نيز بهرام چوبين يکي از

اسپهبد كشور بود، كه با چنان منصبي جنگ بر 

ضد تركان را فرماندهي كرد. البته بهرام چوبين در 

زمان خسرو انوشيروان نيز يکي از چهار اسپهبد 

، بهرام در عهد (9: 1343)بلعمي، كشور بود 

خسرو انوشيروان، در لشکركشي به روم، 

 183نجم الدین گیلانی/فریدون الهیاری، علی اکبر کجباف                         ،       نقش خاندان مهران در تحولات سیاسی ایران... 



 

 

فرماندهي سپاه سواري را داشت كه شهر دارا را 

: 2535حاصره و تصرف كرده بود )كولسنيکوف، م

رسد همين پيروزي نظامي باعث (. به نظر مي123

شد كه خسرو انوشيروان او را اسپهبد يک چهارم 

 كشور كند.

خاندان مهران، جدا از مناصب لشکري، 

عنوان مناصب كشوري را نيز بر عهده داشتند؛ به

ان نمونه بايد از ايزد گشنسب ياد كرد كه در زم

خسرو انوشيروان خدمات فراواني را براي دولت 

 :Pourshariati, 2009داد )ساساني انجام 

دار شاه بود بخاطر داشتن وي كه خزانه .(102

سواد عمومي و آگاهي از علم حقوق، سفير شاه 

م. در جنگ دوم ايران و روم، 41نيز بود. در سال 

هايي كه بين دو طرف روي داد، هيچ پس از نبرد

از دو طرف به پيروزي قطعي نرسيد.  يک

اي بين ايران و روم بسته سرانجام صلح پنجاه ساله

شد. سفير ايران براي انجام مذاكره براي صلح، 

ايزد گشنسب از خاندان مهران بود. پس از 

مذاكرات طولاني، سرانجام چنين قرار شد كه 

سکه ي طلا  30000ايرانيان هر ساله از روميان 

در عوض لازيکا به روميان واگذار بگيرند. ولي 

؛ انگلبرت 180 -182: 1383شود )پروكوپيوس، 

(.                                                                                                              122: 1386وينتر، 

گفتار سفير ايران در مذاكرات اين صلح، نشان از 

منشي افراد اين خاندان و ايرانيان اصالت و بزرگ

آنزمان دارد. وي در اين گفتگو ضمن بيان عظمت 

خسرو، اگر بخواهد، »شود كه: ايران، يادآور مي

ي مردم است...ما گمان داريم كه غلبه پادشاه همه

بر هر دشمني كاري است جزئي و فرعي. از آن 

رو كه ما را براي پيروزي پرورش داده اند، 

اند كه مغلوب ما ه اقوام ديگر آموختههمانطور ك

شوند... روميها هنگامي كه با پيشنهاد صلح نزد 

آيند كار معمول و معتاد خود را انجام ايرانيان مي

دهند...ولي با اين وجود ما به مذاكرات تن در مي

-دهيم، زيرا كه صلح را فراتر از هر چيز ميمي

شماريم. چون اين نشان اصالت و بزرگواري 

ست كه خود را بتوان با اوضاع و احوال ا

(. 123: 1386)انگلبرت وينتر،  «هماهنگ كرد.

شأن و منزلت سياسي ايزد گشنسب در روم به 

اي است كه امپراتور روم، احترامي فراتر از گونه

ي شود. بنا بر گفتهيک سفير براي او قائل مي

ژوستنين او را از هر سفير ديگري »پروكوپيوس:  

تر و آنوقت بدربار روم رفته بود گراميكه تا 

معززتر پذيرائي نمود... احترام و تکريمي كه 

ژوستنين در موقع ورود و عزيمت وي در حق او 

بجا آورد از فراخور يک سفير بمراتب بالاتر بود 

« و بپذيرايي و اكرام سلاطين شباهت داشت

 (.184: 1383)پروكوپيوس، 

ر كشوري نقش عمده خاندان مهران در امو 

شود كه باز در منابع مي ساسانيان از آنجا مشخص

شاهديم كه يکي ديگر از سفيران خسرو 

باشد. درطول يکي انوشيروان از خاندان مهران مي

از جنگهاي خسرو اول در مقابل خاقان ترک، 

وقتي كه خاقان براي صلح پيشنهاد دخترش را به 

ان شاه ساساني كرد، خسرو، مهران ستاد، از خاند

مهران را براي ارزيابي كردن دختر خاقان فرستاد. 

وي كه مورد اطمينان شاهنشاه بود و در پسند 

كردن يا برعکس نپسنديدن دختر اختيار تام 

داشت، دختر را پسنديد و با خود به ايران آورد. 

اين دختر در آينده ملکه ايران شد و از پيوند او 
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ده شد با خسرو انوشيروان، هرمزد )تركزاد( زا

:  1385؛ فردوسي، 725، 1362)طبري، 

1292Pourshariati, 2009: 104; .)  در رابطه

با تدبير و هوش و شايستگي مهران ستاد و 

داستان سفارت او نزد خاقان ترک، فردوسي 

شعرها سروده است كه در ذيل به چند بيتي از 

   آنها اشاره خواهد شد:

 فرستتتتتتادم اينتتتتتک يکتتتتتي هوشتتتتتمند  

 جتتتتتان او را بلنتتتتتد كتتتتته دارد ختتتتترد  

 بيايتتتتتتد بگويتتتتتتد همتتتتتته راز متتتتتتن  

 ز فرجتتتتتتام پيونتتتتتتد و آغتتتتتتاز متتتتتتن   

 گتتتتتزين كتتتتترد پيتتتتتري خردمنتتتتتد و راد

 كجتتتتتا نتتتتتامه او بتتتتتود مهتتتتتران ستتتتتتاد

 وز ايرانيتتتتتان نتتتتتامور صتتتتتد ستتتتتوار   

 ستتتتتتخنگوي و شايستتتتتتته و نامتتتتتتدار  

 چنتتتين گفتتتت كستتتري بتتته مهتتتران ستتتتا  

 كتتته شتتتو شتتتاد و پيتتتروز و بتتتا مهتتتر و داد

 (.1292:  1385)فردوسي، 

ملاحظته متي گتردد كته افتراد ايتن        هر حتال  در

خاندان مصدر خدمات ارزشتمندي بتراي دولتت    

تتتا  توانستت خسترو انوشتيروان    ساستاني بودنتد.  

حدودي حس غرور و كبر اشراف را راضي نگتاه  

 تحتت كنتترل  اين طبقه را در  داشته و تا حدودي

اعضتاي ايتن   چنانکه ذكر شتد  خود نگهدارد. وي 

هرمزد  ولي .الي گماردهاي عخاندان را به منصب

اي ستنگين بتر   ضتربه ختود   درايتتي بتي چهارم با 

زيتترا ايتتن   ؛دوراستتاس دولتتت ساستتاني وارد آ 

كه در تاريخ به نامهائي همچون بزرگان  هاخاندان

يتاد   از آنهتا هاي كهتن  و نجبا و اشراف و خاندان

از پايه هاي اصتلي دولتت ساستاني و     ست،شده ا

ي آن درون مايته  كانون سنتهاي اجتماعي ايتران و 

چيزي بوده اند كه نظام شاهنشاهي ايتران خوانتده   

. بتتديگر ستتخن شاهنشتتاهي ساستتاني  متتي شتتد

هتا بتود كته    ي اين خانتدان اي از مجموعهاتحاديه

، چهتتارم كتتار هرمتتزد .كردنتتدكشتتور را اداره متتي

دشمني آنها و هواداران آنهتا را در پتي داشتت و    

 ؛ني بتود اين امر لطمه اي بزرگ براي دولت ساسا

هاي كهن كه مورد خشتم و كينته   زيرا اين خاندان

او قتترار گرفتنتتد بتته ستتبب قتتدرتي كتته داشتتتند،  

همانگونه كه خود پشتيباني نيرومند بتراي دولتت   

توانستت بستيار بتراي    متي او بودند دشمني آنتان  

، ملايتري  دولت ساساني خطرناک باشد )محمدي

اي كته در  يعني همان حادثته  .(238 -242: 1379

متتان هرمتتزد چهتتارم آغتتاز و بتتا شتتورش بهتترام ز

چوبين، زمينه افول و سقوط ساسانيان فراهم شتد  

Pourshariati, 2009:1-6))  . 

هاي بتد هرمتزد چهتارم در قبتال     العملعکس

بزرگتتان و اشتتراف كشتتور باعتتث شتتده بتتود كتته 

سرداران و فرماندهان ستپاه وظتايف ختود را بته     

فاتي كه در درستي انجام ندهند و با توجه به اختلا

داخل كشور بين پادشاه و بزرگان به وجتود آمتده   

بود دشمنان ايران اين فرصت را غنيمت شمرده و 

اي به ايران حمله كردند. تركتان  هر كدام از گوشه

از شرق، روم از غترب، خزرهتا بتا ستپاهي انبتوه      

روي به آذربايجان نهادند و سپاهيان عرب هتم از  

ز قترار دادنتد.   جنوب كشور را مورد تاختت و تتا  

هرمزد بعد از صلح با روم سپاهي را روانه جنتگ  

با خزرها كرد و موفق شد كه آنها را از آذربايجان 

بيرون كند. بعد از آن هرمزد با بزرگتان و موبتدان   

موبد درباره اينکه چه كسي را به فرمانتدهي ستپاه   

 518نجم الدین گیلانی/فریدون الهیاری، علی اکبر کجباف                         ،       نقش خاندان مهران در تحولات سیاسی ایران... 



 

 

براي جنگ با تركتان انتختاب كنتد بته مشتورت      

وبين از خاندان مهتران  پرداخت. سرانجام بهرام چ

  (123شتتتد بتتته عنتتتوان فرمانتتتده انتختتتاب   

Pourshariati, 2009: ،؛ 726: 1362؛ طبتتري

 (.204: 1366يعقوبي، 

علت اينکه در انجمن جنگي كه به علت ايتن  

عنتوان  اوضاع گرد آمده بود، بهترام چتوبين را بته   

فرمانده سپاهيان ايران در مقابل دشتمنان انتختاب   

م است، چرا كته در وجتود ايتن    كنند، نيز معلومي

سردار جسارت نظتامي بتا استتعداد فرمانتدهي و     

مهارت يک شخصيت سياسي درهم آميختته بتود   

ي (. بنتتتا بتتتر گفتتتته123: 2535)كولستتتنيکوف، 

 فردوسي:

 ستتتتتپهبد چتتتتتو بهتتتتترام بهتتتتترام بتتتتتود

 كتتتته در جنتتتتگ جستتتتتن ورانتتتتام بتتتتود 

 هتتتر آنکتتتس كتتته جستتتت از يتتتلان نتتتام را

 خوانتتتتتتد بهتتتتتترام راستتتتتتپهبد همتتتتتتي

 (.2325:  1385فردوسي، )

علاوه بر شجاعت ذاتتي، نبتون نظتامي بهترام     

هتتتاي جنگتتتي او، اصتتتالت چتتتوبين و كاميتتتابي

خانوادگي او نيز در پيشرفت ستريع او متؤثر بتود    

(. جستتارت نظتتامي  123: 2535)كولستتنيکوف، 

كته هرمتزد   بهرام چوبين به حدي بود كته زمتاني  

روي چهارم از او خواست كه با تركان به دليتل نيت  

 زيادشان صلح كند، پاسخ داد:

 چتتتتو دشتتتتمن جنتتتتگ خواهتتتتد آراستتتتتن 

 هزيمتتتتتتت بتتتتتتود آشتتتتتتتي خواستتتتتتتند 

 از آن پتتتتس بتتتته فرمتتتتان دشتتتتمن شتتتتويم 

 كتته بتتي جتتان و بتتي تتتوش و بتتي تتتن شتتويم   

 (.1382: 1385)فردوسي، 

بهرام چوبين با داشتن چنين اعتماد بته نفستي، بتا    

توانستت كشتور را از هجتوم    دليري هر چه تمام 

نجتات دهتد و خاقتان تترک را از      تركانويرانگر 

. دهت آنها را شکستت د عظيم پاي درآورد و لشکر 

اما پيروزي او بر دشمني نيرومند و غدار و بتالاتر  

 رفتن اعتبار بهرام چتوبين در بتين ستپاه و متردم،    

جتاي  و بته  حسادت هرمزد چهارم را برانگيختت 

تشويق و قدرداني، در جهت تحقير بهرام بتر آمتد   

(Pourshariati, 2009: 126 – 127 ،؛ طبري

هرمتزد   ختود خواهانته  رفتتار   . اين (727: 1362

 ،پاهيانشباعث گرديد كه وي و سبهرام نسبت به 

و بتراي   بنتد و سر از فرمان هرمتزد برتا  آشوبندبر

حتتذف او از مقتتام ستتلطنت بتته طتترف پايتختتت  

-245: 1379ملايتتري،  )محمتتديحركتتت كننتتد 

شراف با همکتاري  . در اين هنگام در دربار ا(246

يکديگر پسر هرمتزد چهتارم، خستروپرويز را بته     

پادشاهي برداشته و سرانجام هرمزد توسط دو تتن  

از اشراف، يعني بنتدوي و بستتام بته قتتل رستيد      

؛ 423: 1368؛ ثعتتتتتالبي، 727: 1362)طبتتتتتري، 

 (.  207: 1366يعقوبي، 

هتتدف آنتتان از خلتتع هرمتتزد چهتتارم و برتختتت  

ود كه آنان ياراي مقابله نشاندن خسروپرويز، اين ب

ديدنتد. بنتابراين،   با بهرام چوبين را در خود نمتي 

ي بهرام صلاح در اين ديدند كه از اين طريق بهانه

را رفع كنند، غافل از اينکته بهترام چتوبين ختود     

: 1383كريستتين ستن،   سوداي ستلطنت داشتت )  

خبتتر خلتتع هرمتتزد چهتتارم و بتته  (. زمانيکتته153

بتا   ويز به بهترام رستيد  پر پادشاهي رسيدن خسرو

: 1344سپاه خود آهنگ پايتخت كرد )مستعودي،  

كه به نيروهتاي ختود   قبل از جنگ خسرو  .(267
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در صدد مصالحه با بهرام درآمتد  اطمينان نداشت، 

و براي او پيام فرستاد كه اگر به اطاعت من درآيي 

كنم و تو را بر همه كار مملکت را به تو حواله مي

. بنا بتر  ( 332: 1369مسکويه،  دارم )ابنمقدم مي

ي ايتران  ي فردوستي، خسترو پرويتز وعتده    گفته

 دهد:سپاهبدي را به بهرام مي

 ستتتتتتپهدار ايرانتتتتتتت ختتتتتتوانم بتتتتتتداد  

 كتتتتتنم آفريننتتتتتده را بتتتتتر تتتتتتو يتتتتتاد    

 .(2322: 1344)فردوسي، 

كه تاج و تخت در واقع خسروپرويز براي اين

ي اصتلي اصتلاحات   را براي خود نگاه دارد، ماده

مي و اداري انوشيروان )چهتار پاذگوستپان( را   نظا

ي ايران سپهبدي را داد نقض كرد و به بهرام وعده

(. اما هيچ كدام از ايتن  143: 2535)كولسنيکوف، 

ي بهرام چتوبين را كته ختود    تدابير نتوانست بهانه

سوداي سلطنت داشت برطرف كنتد و در نهايتت   

 .كار به درگيري و فترار خسترو پرويتز انجاميتد.     

بهرام بدون اينکه با مقاومت ستختي روبترو شتود    

ميلادي فاتحانه وارد تيسفون شتد و   590در سال 

و روحانيون با دست ختود  بر خلاف ميل بزرگان 

: 1371)دينتوري،  تاج پادشتاهي را بتر ستر نهتاد     

 .(26: 1343؛ بلعمي، 118

برغم رقابتها و  پادشاهان ساساني از آنجاييکه 

بته   ند در طتول ايتن ستالها   اختلافات توانسته بود

ي كتتافي مشتتروعيت ختتود را در برابتتر   انتتدازه

 شتورش بهترام  كنند، هاي پارتي مستحکم خاندان

چتتوبين، شکستتت پادشتتاه از وي و فتترار او و در 

گتتذاري شخصتتي ختتارج از خانتتدان نهايتتت تتتاج

نقطه عطفي بود كه بتر  در تاريخ ساساني سلطنت، 

 مشروعيت حکومتت ساستاني خدشته وارد كترد    

(Pourshariati, 2009: 123).  شاهنشتتاه در

هتاي مضتبوط در   ايران باستتان همچتون گذشتته   

استتاطير و تتتاريخ، برگزيتتده آستتمان و نماينتتده   

-اهورامزدا در زمين بود كه به حکم او فرمان متي 

اي الهتي  راند. به عقيده ايرانيان مقام شتاهي عطيته  

شتد  بود كه از جانب خدا به شخص شاه داده متي 

ن اساس اطاعت از وي، ارزش مذهبي و و بر همي

الهي پيدا مي كرد و با اطاعت از قانون برابر بتود.  

در واقع ختدا سترور مطلتق دو جهتان و پادشتاه      

 ,Arjomand)نماينتده او بتر روي زمتين بتود     

1946: pp. 91- 85.) 

با توجه به اعتقادات فتوق نستبت بته مقتام و     

ه از جايگاه سلطنت، فرمانبرداري از پادشتاهاني كت  

نظر آنها داراي مشتروعيت لازم بتراي ايتن مقتام     

بودند در ايران باستان تتا زمتان بهترام چوبينته از     

شد و تا پيش از ايتن بته   خاندان مهران رعايت مي

هاي داخلي، كسي خارج از دودمتان  رغم درگيري

ستتلطنتي هتتواي تتتاج و تختتت نکتترده بتتود. ايتتن 

بته   نخستين بار بود كه يکي از سرداران نامي شتاه 

خيزد و آهنگ آن را دارد كه بتا  ي با او برميمقابله

برداشتن شاه از سر راه خود به فرمانروايي برستد.  

هتاي نخستتين   هر چند كه ممکن استت شتورش  

سال فرمانروايي داريوش با شورش بهرام چتوبين  

در زمان هرمزد چهارم  مقايسه شود؛ امتا ايتن دو   

ن داراي تفتتاوت اساستتي هستتتند؛ زيتترا در زمتتا  

هخامنشيان و از نظر شورشگران، داريتوش ختود   

يک غاصب بود و ساتراپ هاي گوناگون سراستر  

شاهنشاهي شايد براي نشان دادن مخالفت خود با 

روي كار آمدن داريوش سر به شورش برداشتتند،  

اما در زمان هرمزد چهارم، بهرام چتوبين، يکتي از   
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تتن از   21سرداران نامدار شتاهي بتود كته تتا او     

ي خاندانش در ايران فرمان رانده بودنتد كته   اعضا

آختترين آنهتتا شتتاهي بستتيار توانتتا ماننتتد خستترو 

 (.  331: 1380انوشيروان بود )رجبي، 

پايته  از خانتدان مهتران،   شورش بهرام چوبين 

 هاي فرمانروايي خاندان دولت ساستاني را لرزانتد  

و سير تتدريجي و درونتي دولتت ساستاني را از     

و از استتتقرار و ثبتتات بتته توانمنتتدي بتته نتتاتواني 

آشفتگي و نابستاماني نشتان متي دهتد )محمتدي      

چنانکته  زيرا اين شتورش   (؛237: 1379ملايري، 

باعث خدشه دار شدن مقتام ستلطنت   ذكر گرديد، 

مثتل   ،هتا سردارن و ستران ديگتر خانتدان    شده و

از دودمان بزرگ اسپاهبذان و شهربراز كه  ،وستهم

ستي  أم چتوبين ت ي شاهي نبودند به بهترا از تخمه

كرده، تاج بر سر نهاده و به تخت شاهي نشستتند  

. بعتتتد از (581 -582: 1367)كريستتتتين ستتتن، 

شکست بهرام چوبين و مرگ وي، خسترو پرويتز   

جاي رسيدگي به مشکلات جامعه و بازگرداندن به

دوبتتاره مشتتروعيت و اعتبتتار شاهنشتتاهي كتته بتته 

شدت در اين زمان خدشه دار شتده بتود سترگرم    

درباري بود و به جاي حمايت از نزديکانش  لذات

و به دست آوردن دل آنتان تصتميم بته انتقتام از     

كساني گرفت كه در كشتن پدرش نقتش داشتتند   

(. وي ابتدا بندوي دايتي  161: 2535)كولسنيکف، 

خود را به قتتل رستاند و تصتميم بته قتتل دايتي       

ديگرش بستام داشت كه او از اين نقشته بتا خبتر    

تن به ياران بهرام چوبين كه در ديلم شد و با پيوس

بودند دست به شورش زد و تتاج برستر نهتاده و    

خود را پادشاه خواند و توانست در كوههاي البرز 

مستتتقلا حکتتومتي پديتتدار كنتتد و حتتتي آن را    

گسترش دهد و سرزمينهاي شمال شرقي ايتران را  

سراستر امپراتتوري بته     601زير فرمان آورد و تتا  

: 1388رويز در نيامتد )فتراي،   زير فرمان خستروپ 

 (.132: 1371؛ دينوري، 535

ي شورش بستام و پادشاه خواندن خود، ضربه

سنگين ديگري بر مشروعيت و اعتبار شاهنشتاهي  

ساساني بود. اما اين پايان كار نبود چرا كه خسرو 

پرويز زماني كه نيروهاي ايران در نبرد با بيتزانس  

ردارانش شکست خوردند تقصير را بته گتردن ست   

انداخته و سرداراني چتون شتاهين و مردانشتاه را    

به قتل رساند و تصميم به قتل شهربراز داشت كه 

او بتته دربتتار قيصتتر روم، هراكليتتوس فتترار كتترد   

( 37: 1386؛ انگلبرت وينتتر،  736: 1362)طبري، 

بعد از مرگ خسروپرويز فرزندش شيرويه بتا نتام   

دي قبتاد دوم بته پادشتاهي رستيد كته متدت زيتا       

زمامداري او دوام نياورد. بعتد از مترگ قبتاد دوم    

بزرگان اردشير سوم را كه طفلي خردسال بود بته  

پادشاهي برداشتند. شتهربراز كته در كته در زمتان     

قباد دوم نارضتايتي ختود را اعتلام كترده بتود و      

منتظر فرصت بود تا به حق خود برسد بتا پادشتاه   

پارسي در شدن اردشير سوم به بهانه اينکه بزرگان 

انتد بتا   كار پادشاهي اردشير با وي مشورت نکرده

حمايت هراكليتوس قيصتر روم بته ايتران لشتکر      

كشيد و اردشير سوم را به قتل رستاند و ختود را   

؛ انگلبتترت 780: 1362پادشتتاه خوانتتد )طبتتري،  

 (  37: 1386وينتر، 

پادشاهي شهربراز چندان طول نکشتيد و بته    

زرگتتان بتته دستتت بزرگتتان كشتتته شتتد. آنگتتاه ب 

جستجوي مردي از خاندان سلطنت برآمدند ولتي  

به علت قحط الرجال مجبور شدند براي اولين بار 
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در تاريخ ايران زني را پادشاه خوانند، پس پتوران  

دخت را به پادشاهي نشتاندند. بعتد از مترگ وي    

آذرميدخت به پادشاهي رسيد ستپس فترخ هرمتز    

ز ملکته  اسپهبد خراسان كه از خاندان شاهي نبود ا

خواستگاري كرد و ملکه بته او پيغتام داد كته روا    

ي نباشتتد ملکتته زن كستتي شتتود كتته از ختتانواده 

اي فرخ هرمز را بته قتتل   سلطنت نيست و با حيله

؛ 1203: 1353؛ بلعمي، 783: 1362رساند )طبري، 

 (.214: 1366يعقوبي، 

هرمز كه در خراسان جانشتين  رستم پسر فرخ 

پدر باخبر شد بتا ستپاهي    پدر بود، وقتي از كشتن

بزرگ بته متداين آمتد و ملکته آذرميتدخت را از      

پادشاهي خلع، و چشمان او را ميل كشتيد ستپس   

؛ طبري،همتان:  215او را كشت )يعقتوبي، همتان:   

( در اينجا باز دو تن كه 1205؛ بلعمي، همان: 784

از خانتتتدان شتتتاهي نيستتتتند يکتتتي از ملکتتته   

ي نظيتر  خواستگاري مي كند كه در نتوع ختود بت   

است؛ زيرا كسي كه از خاندان سلطنت نبود، ايتن  

حق را نداشت كه دست به چنتين كتاري بزنتد و    

ديگري ملکه را خلع و نهايتاً به قتتل رستاند و در   

ي دستت  اين اواختر پادشتاهان ساستاني بازيچته    

بزرگان و اسپهبدان شده بودند و آنان شاهي پتس  

 نشتاندند. دولتت  از شاه ديگتر بته پادشتاهي متي    

ساساني در چنين وضعي بود كه ديتري نپاييتد بتا    

لشکركشي اعراب تازه مسلمان، بته ايتران حملته    

كردند. هرچند در اين جنگها بتاز شتاهد حضتور    

فرماندهاني از خاندان مهران ماننتد بهترام رازي و   

مهران رازي )پسران بهرام چوبينه(، در رأس ستپاه  

هتاي زيتادي   ايران هستيم كه از ختود جانفشتاني  

نشان دادند و در راه اين مرز و بوم كشتته شتدند   

اثيتتتر، ؛ ابتتتن1608 -1610: 4، ج1362)طبتتتري، 

(؛ ولتتتي در 167:  1337؛ بتتتلاذري، 1475: 1385

نهايت با شکست ايران و كشته شدن يزدگرد سوم 

دست ماهوي ستوري از  آخرين پادشاه ساساني به

ها از جملته  خاندان سورن، بسياري از اين خاندان

ن مهران، كه زوال دولت ساسانيان را قطعتي  خاندا

شمردند بتراي آنکته مقتام گذشتته ختويش را      مي

حفظ كنند در ختدمت مهاجمتان قترار گرفتنتد و     

اسباب سقوط دولت ساستاني را فتراهم كردنتد و    

دولتتت ساستتاني هتتزار ستتال بعتتد از ستتقوط     

هخامنشيان با سرنوشتي تقريبتا مشتابه بتا فرجتام     

همچنانکتته  دولتتت هخامنشتتي ستتقوط كتترد و  

دست يکتي از افتراد   داريوش سوم نيز در شرق به

هاي بزرگ كشته شد يزدگرد ستوم نيتز در   خاندان

دستت يکتي از اعضتاي همتين     همان نتواحي بته  

: 1371كتوب،  هاي بزرگ كشته شد )زرينخاندان

198.) 

 

 گیرینتیجهبحث و 

خاندان مهران يکي از هفت خاندان مشهور ايتران  

ودنتد كته بته دليتل امتلاک و      در زمان اشکانيان ب

رعاياي فراوان، همچنين آشنايي با فنتون نظتامي،   

در زمان ساسانيان نيز موقعيت و جايگتاه ختود را   

ي حفظ كردند. افراد اين خاندان از آغتاز سلستله  

ساساني تا فروپاشي آن به دست اعراب مستلمان،  

صاحب نفوذ و داراي مناصب لشکري و كشوري 

ي ي كعبته فهرستت كتيبته   بطوريکه متا در  بودند.

زرتشت، متعلق به شاهپور اول است، نام ارشتتات  

بينيم. اين سند نشان از دبير از خاندان مهران را مي

آن دارد كه افراد خاندان مهران از همتان ابتتدا در   
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اند. در زمان ديگر شاهان رأس دستگاه دولتي بوده

ساساني ما شاهد نقش فعال و مؤثر خاندان مهران 

م. چنانکه ذكر گرديد در زمان شتاهپور دوم،  هستي

فرمانده فاتح لشتکر ساستاني در مقابتل روميتان،     

مرنس، از خاندان مهتران بتود. همچنتين رهتام از     

خاندان مهران بود كه پيروز را به پادشاهي رساند؛ 

شاپور رازي از خاندان مهتران بتود كته ختدمات     

فراواني براي بتلاش و قبتاد انجتام داد و استباب     

وط موقتي خاندان كارن را در اين دوره فتراهم  سق

كرد و اين ايزد گشنسب از خاندان مهران بود كته  

-با اختلاق بتزرگ منشتانه ختود و آگتاهي از راه     

حلهاي ديپلماتيک توانست استباب صتلح افتختار    

هتاي  آميز پنجاه ساله با روم را فراهم كند و ستکه 

ز فراواني به ايران آورد. سترانجام بهترام چتوبين ا   

اين خاندان بود كه در زمان خسرو انوشيروان فتح 

بزرگي در دارا براي كشور بته ارمغتان آورد و بته    

پاس اين خدمت، خسترو انوشتيروان فرمتانروايي    

يک چهارم كشتور را بته او داد. در زمتان هرمتزد     

چهارم نيز علاوه بر ابقاء در مقام سابق، زماني كته  

قتع  ايران از هتر طترف متورد هجتوم دشتمنان وا     

گشت، ايتن بهترام چتوبين بتود كته توانستت بتا        

شجاعت تمام و نبون نظامي خود كشور را از يک 

هجوم ويرانگر  نجات دهد. علاوه بر ايتن، بهترام   

رازي و مهران رازي )فرمانده نبرد پل(، تا آخترين  

نفس در مقابل اعراب مسلمان جنگيدند تتا در راه  

راد وطن كشته شدند. همانگونه كه ملاحظه شد اف

خاندان مهران چه در مناصب نظامي و لشتکري و  

چه مناصب كشوري منشأ خدمت، و متحد دولت 

درايتي هرمزد چهتارم بتود   تنها بيساساني بودند. 

او دولتت   .كه باعث گسستتن ايتن اتحتاد گرديتد    

مردان دستگاه پدرش را، بويژه آناني كه شخصيتي 

ا نيرومند و در نزد مردم قدر و اعتبتاري داشتتند ر  

ها و دلاوريهاي آنها را نابود كرد و يا قدر رشادت

ندانسته و درصتدد تحقيتر آنهتا برآمتد. ايتن كتار       

اي سنگين بود كه بتر استاس دولتت    هرمزد ضربه

هاي كهن زيرا بزرگان و خاندان ؛ساساني وارد آمد

ي او قرار گرفتند بته ستبب   كه مورد خشم و كينه

نيروئتي كته   قدر و اعتباري كه نزد مردم داشتند و 

ختتود نماينتتده آن بودنتتد، همانگونتته كتته ختتود   

پشتيباني نيرومند براي دولتت او بودنتد، دشتمني    

اي بزرگ براي دولتت  آنان و هواداران ايشان لطمه

از  او بود. از طرف ديگر با شورش بهترام چوبينته  

در مشتتروعيت خانتتدان ساستتاني خانتتدان مهتتران 

اين  بعنوان تنها مدعي سلطنت خدشه ايجاد شد و

حادثتته شورشتتهاي خانتتداني ديگتتري را در پتتي  

هتا ماننتد بستتام و    داشت و سران ديگتر خانتدان  

ستي  أتاز خاندان مهتران  شهربراز به بهرام چوبين 

اي كته  به گونه .كرده و تاج شاهي بر سر گذاشتند

ي در اواخر شاهنشاهي ساساني، پادشاهان بازيچته 

 دست اسپهبدان و بزرگان شده و آنان شاهي پتس 

ي نشاندند و در فاصلهاز شاه ديگر را بر تخت مي

چهتتار ستتال، تقريبتتا ده نفتتر بتته تختتت ستتلطنت  

به دنبتال چنتين تحتولات و رويگردانتي      .نشستند

گتر از همراهتي بتا    هتاي حکومتت  سران خانتدان 

خاندان ساساني است كته متي بيتنم اعتراب تتازه      

مسلمان شده فرصت مي يابند به ايران حمله كنند 

نسبتا كوتاهي دولت مقتتدر ساستانيان   و در مدت 

را كه تا كمي پيش از اين در مقابل قدرتهاي بتس  

نيرومنددتر از اعراب يعني اقوام بتدوي زرد نظيتر   

هونها ، هياطلته و تركتان در شترق و دولتت روم     
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شرقي در غترب ايستتادگي و و حتتي تتا دروازه     

هاي قسطنطنيه پايتخت آن دولت بته پتيش رفتته    

-از عدم همراهي سران خانتدان  بودند، اينک پس

هاي حکومت گر كه اينک خود داعيه فرمانروايي 

در مقابتتل ستتپاه و بتتا اعتتراب كنتار آمدنتتد  دارنتد  

 .كوچک اعراب در مدت كوتاهي شکست خورند

. 

 منابع:
(، تجتارب  1369ابن مستکويه، احمتد ابتن محمتد، )    

 ، ترجمه علي نقي منزوي، توس: تهران.الامم
روم و ايتران  (، 1386اته ديگناس، )بئ \انگلبرت وينتر 

، دو قتتدرت جهتتاني در كشتتاكش و همزيستتتي  \
 ترجمه كيکاووس جهانداري، نشر الوان: تهران. 

مبتاني نفتوذ و مقتام    »، (1371)ايمانپور، محمتد تقتي،  
مجلتته  ،«روحتانيون زرتشتتتي در دوره ي ساستتاني 

دانشتتکده ي ادبيتتات و علتتوم انستتاني فردوستتي   
، شتماره ي اول و دوم،  مشهد، سال بيست و پنجم

 . 273 -288بهار و تابستان ، 
(، فتتوح  1337بلاذري، ابوالحسن احمد بتن يحيتي، )  

ترجمه آذرتاش آذرنوش، تصحيح محمتد   البلدان،
 فروزان، سروش: تهران.

(، تتاريخ بلعمتي، )تکملته و    1353بلعمي، ابو علتي، ) 
، جلد دوم، بتصحيح ملک ترجمه ي تاريخ طبري(

بکوشتش محمتد پتروين گنابتادي،     الشعراء بهتار،  
 كتابفروشي زوار: تهران. 

، شاهکارهاي ادبيات فارسي(، 1343بلعمي، ابوعلي، ) 
 )بهرام چوبين(، موسسه مطبوعاتي اميركبير، تهران.

(، از اسطوره تا تتاريخ، چشتمه:   1377بهار، مهرداد، ) 
  تهران. 

( از 2،تتاريخ ايتران باستتان )   ، (1384بياني، شتيرين، ) 
، ستمت:  آرياييها به ايران تا پايان هخامنشيان ورود
 تهران. 

، ترجمته  جنگهاي ايتران و روم (، 1382پروكوپيوس، )
و  يملع اراتشت تان تركشمحمد سعيدي، 

 : تهران.يگنرهف

، شتركت  (، تتاريخ ايتران باستتان   1316حسن، ) پيرنيا،
   تهران.:مطبوعات

(، 1368، )ثعتتالبي، نيشتتابوري محمتتد بتتن استتماعيل  
، ترجمته محمتد   غرراخبار ملوک الفرس و سيرهم

 فضائلي، نشر قطره: تهران.
، ترجمتته (، اخبتتارالطوال1371دينتتوري، ابوحنيفتته، ) 

 تهران. :محمود دامغاني، انتشارات ني
، جلتد  هزاره هتاي گتم شتده   (، 1383رجبي، پرويز، )

 پنجم، طوس: تهران. 
ان بعد از تاريخ اير(، 1371)زرين كوب، عبدالحسين، 

 ي انتشارات اميركبير: تهران. ، مؤسسهاسلام
، (، تاريخ شاهنشاهي ساساني1383شيپمان، كلاوس، )

ترجمه فرامرز نجتد ستميعي، پژوهشتگاه زبتان و     
  گويش: تهران.

، (، تتتاريخ طبتتري1362طبتتري، محمتتد ابتتن جريتتر، )
 ترجمه ابوالقاسم پاينده، اساطير: تهران. 

، (، تاريخ باستتاني ايتران  1388فراي، ريچارد نلسون، )
ترجمه مسعود رجب نيا، شركت انتشارات علمتي  

  و فرهنگي: تهران.
، بته كوشتش   شتاهنامه (، 1385فردوسي، ابوالقاستم، ) 

متُل،  ي ژولعبدالله اكبريان راد، بتر استاس نستخه   
 الهام: تهران.

(، ستير اليگارشتي در ايتران    1357قاسمي، ابوالفضل، )
 ققنوس: تهران. ، )از گوماتا تا كودتا(

، (، ايران در زمان ساسانيان1367سن، آرتور، )كريستن
  ترجمه رشيد ياسمي، اميركبير: تهران.

، ترجمته  داستان بهرام چوبين(، 1383، )________
 . منيژه احد زادگان آهني، انتشارات طهوري: تهران

 
(، ايتران در آستتانه يتورش    2535كولسنيکف، آ. اي، )

  ر. يحيايي، انتشارات آگه: تهران.ترجمه م.  تازيان،
تمدن ايتران  (، 1365لوكونين، ولاديمير گريگورويچ، )

ترجمه عنايت الله رضا، شركت انتشارات  ساساني،
   علمي و فرهنگي: تهران.
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